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Abstract
The principle of Lā Ḍararr in environmental jurisprudence, 

focusing on the Qurʼānīc verses that indicate the principle of «Lā 
Ḥaraj» and the narration related to Samarat bin Jundab which was 
narrated from the Prophet of Islam, has addressed the instability 
of current environmental law foundations. By a descriptive-
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analytical method, this study examines the five jurisprudential 
concepts and meanings of Lā Ḍararr in comparison with the basics 
of environmental law. The promoters of these foundations believe 
that by grounding humans in environmental rights, mankind can 
experience a healthier and safer life and prevent its environmental 
crisis with just legislation. But, the Islamic rethinking about the 
theories of environmental laws indicates that the true acceptance 
Lā Ḍararr principle provides a different view of the interaction 
between humans and the surrounding environment. Human beings 
generally should reduce their material and emotional desires, 
because Tazāḥum (conflict) and Iḍrār (damage) are the natural 
result of an extravagant society, so a detailed reference to the 
sources of Islamic jurisprudence corrects the fundamentals raised 
in environmental law. Also, the inconsistency of the premises and 
results and the lack of comprehensive investigation of all aspects 
related to the environment has caused thought-provoking criticisms 
on these foundations and theories.

KeyWords: The Holy Qurʼān, Lā Ḍararr Principle, 
Environmental Jurisprudence, Fundamentals of Environmental 
Laws.
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چکیده
قاعــده لا ضرر در فقه محیط زیســت با تمرکز بر آیات قرآنــیِ دال بر قاعده لا حرج و 
روایت مربوط به ســمرة بن جندب که از پیامبر گرامی اســام؟ص؟ نقل شــده، عدم ثبات 
مبانــی حقوق محیط زیســت کنونی را هدف قرار داده اســت. در ایــن پژوهش، با روش 
توصیفی تحلیلی، مفاهیم و معانی پنج گانه فقهی قاعده لا ضرر در مقایســه با مبانی حقوق 
محیط زیســت بررسی می شــود. مروجین این مبانی معتقدند: با محور قرار دادن انسان در 
حقوق محیط زیست، بشر بتواند زندگی سالم تر و ایمن تری را تجربه کند و با قانون گذاری 
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صرف، از بحران زیســت محیطی آن جلوگیری کنند؛ لکن بازاندیشــی اســامی در مورد 
نظریات حقوق محیط زیســت، حاکی از آن اســت که پذیرش راســتین سازوکار قاعده لا 
ضرر، تلقی متمایز از برهم کنش انسان و محیط پیرامون را ارائه دهد. انسان به صورت کلی 
باید از تمایات مادی و نفســانی خویش بکاهد؛ زیرا تزاحم و اضرار نتیجۀ طبیعی جامعه 
زیاده خواه اســت، لذا مراجعه تفصیلی به منابع فقه اســامی، مبانی مطرح شده در حقوق 
محیط زیست را تصحیح می کند. همچنین ناهماهنگی مقدمات و نتایج و عدم استقصای 
جامــع تمامی جوانب مرتبط با محیط و انســان، نقدهای تأمل برانگیــز وارد بر این مبانی و 

نظریات است.
کلید واژه ها: قرآن کریم، قاعدۀ لا ضرر، فقه محیط زیست، مبانی حقوق محیط زیست.

مقدمه
در ســال های اخیر و اواخر قرن 20 میادی، اندیشه های بحران زیست محیطی و 
حق محیط زیست ســالم و پاک در اعامیه ای که در اجاس ملل متحد، استکهلم 
1972، راجع به محیط زیست انسانی درج شد، دیده می شود )لواسانی،1375، 32(. اصل 
اول اعامیه فوق با این عبارت شــروع می شود: »هر انسانی از حقوق بنیادی آزادی، 
تساوی و شرایط متناسب زندگی در محیط مناسبی برخوردار است که برای او حیات 
باکرامت و رفاه را فراهم می آورد.« اعامیه ریو1 راجع به محیط زیســت و توســعه، 
14 ژوئن 1992، رهیافت محتاطانه تری را اتخاذ کرده و این گونه بیان داشــته اســت: 
»انسان ها به داشتن زندگی سالم و پربار هماهنگ با طبیعت، مستحق تلقی می گردند.« 
این اعامیه از سخن گفتن دربارۀ حق ناظر بر محیط زیست سالم خودداری ورزیده 
اســت اما تکلیف دولت ها در حمایت از محیط زیســت طبیعــی را مورد تأکید قرار 
می دهد )تاموشات، 1391، 141(. اخیراً جامعه بین المللی در عرصه حفاظت محیط زیست 
دیدگاه خود را بر اقدامات پیشــگیرانه تری معطوف ســاخته است. این امر با نگرش 

1. در سال 1992 میادی اجاس سران زمین با موضوع: توسعه پایدار در ریودوژانیروي برزیل )از سوی سازمان ملل( 
برگزار شد و در نهایت منجر به صدور اعامیه ریو توسط سران ریو شد. این اعامیه یک چارچوب معاهداتی درباره 
تغییرات اقلیم، یک چارچوب معاهداتی درباره تنوع زیســتی، تأسیس صندوق اعانات زیست محیطی بانک جهانی، 
تجهیز امکانات زیست محیطی جهانی و 21 برنامه برای اجرا بود )ابراهیمی سالاری صالح نیا و لشکری پور، 1392، 2(.
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سنتی که بر اساس آن مسئولیت به دولتی منتسب می شود که باعث زیان شده باشد، 
مغایر می نماید. اصل 22 اعامیه استکهلم از دولت ها درخواست نموده تا در توسعه 
حقوق بین الملل درباره مســئولیت و جبران زیان های ناشــی از آلودگی و خسارات 
فراســرزمینی همکاری نمایند. بدین ترتیب اقدامات پیشــگیرانه جایگزین این شد تا 
دولت های آسیب دیده به دنبال اثبات خسارت خویش شوند )والاس و مارتین ارتگا، 1392، 
314-313(. باید اذعان کرد، محوریت انســان در حقوق زیست محیطی از جنبه های 
ماهوی قابل بررسی است. نویســندگان این مقاله تاش کردند، با بررسی و دقت در 
قواعد فقهی اسامی، راه حلی روشنی بخش از حفاظت زیست محیطی که از قاعده 

لا ضرر به دست می آید، ارائه دهند.
     این نوشتار با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسناد با شیوۀ توصیفی – تحلیلی، 

اهداف ذیل را دنبال می کند:
-  تبیین مفهوم و مفاد قاعده لا ضرر نزد فقهای فریقین، خصوصاً فقهای شیعه، 

و دلایل و مستندات عقلی و نقلی آن؛
-  بازخوانی مبانی و نظریات حقوق محیط زیست و توجه به نقاط قوت و ضعف آن ها؛

 -  ارائه ظرافت های مطرح در بازاندیشی مؤلفه ها و مبانی حقوق محیط زیست در 
کید بر قاعده لا ضرر. بستر فقه اسامی با تأ

به نظر می رسد که شناخت سازوکار قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست به عنوان 
یکی از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد فقها در حفظ حقوق زیست محیطی نقش 

مؤثری در راستای بازاندیشی مبانی حقوق محیط زیست داشته باشد.
بــرای حقوق محیط زیســت عمری بیش از پنجاه ســال نمی تــوان تصور کرد. 
درواقع اجاس ســازمان ملل متحد که در ماه ژوئن ســال 1972 و با عنوان انسان و 
محیط زیست برگزار شد، بنای چنین مطالعاتی را پایه ریزی کرد )محقق داماد، 1394، 14( 
اما در فقه اســامی، برهم کنش انســان و طبیعت را می توان از همان ابتدای شریعت 
یعنی زمان پیامبر اسام؟ص؟ و پس ازآن بزرگوار در کام امامان معصوم؟عهم؟، مواردی 
که تلویحاً یا تصریحاً به محیط زیست می پردازد، جست )فهیمی و عرب زاده، 1391، 188(.
آثار ذیل به نحو اعم، به حفظ محیط زیست در پرتوی قواعد فقه توجه کرده اند:
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حامد مایلی در تحقیقی »بایسته های حفظ محیط زیست در پرتوی قواعد فقه« را 
معرفی و ارزیابی کرده اســت )ر.ک: مایلی، 1397(. عباس گوهری و مهدی بیژنی در 
مقاله »مســئولیت مطلق در تخریب محیط زیست« به بررسی حمایت محیط زیست 
در برابر تخریب پرداخته و دیدگاه طبیعت محور )بیونستریک( و دیدگاه انسان محور 
)آنترپوسنتریک( و از منظر فقهی، دیدگاه انسان–طبیعت محور )آنتروبیوسنتریک( را 
موردتوجه قرار داده اند )ر.ک:گوهری و بیژنی، 1390(. حســن پور و دیگران نیز در تحقیق 
خود با عنوان »کاربرد قاعده لا ضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای 
ارائه مدلی برای شهرســازی اسامی و ایرانی« برخی از مسائل زیست محیطی را در 
قالب قاعده لا ضرر بررســی کرده اند )ر.ک:حسن پور، موسوی بجنوردی و ابن تراب، 1398(. 
همچنین بهرامی احمدی و فهیمی در پژوهش خود به طرح نظریات زیســت محیطی 
پرداخته انــد )ر.ک: بهرامی احمدی و فهیمــی، 1386(. فهیمی و عرب زاده در مقاله خود با 
عنوان »مبانی فقهی حقوق محیط زیست« فهرستی از قواعد زیست محیطی فقهی را 
موردتوجه و بررســی قرار داده اند )ر.ک: فهیمی و عرب زاده، 1391(؛ درواقع در این مقاله 
به صــورت کلی قواعد فقهی و احکام فقهــی ازجمله قاعده لا ضرر، قاعده اتاف، 
قاعده ضمان ید و قاعده مصلحت و ... در راســتای حفاظت از محیط زیست بیان 
شده است. در حقیقت در این مقاله اشاره مختصر به قاعده لا ضرر شده است لیکن 
باید گفت به رغم اهمیت بررسی مجزای قاعده لا ضرر تاکنون اثری مستقل در باب 
بررسی تطبیقی قاعده لا ضرر با نظریات و مبانی حقوق محیط زیست، نگاشته نشده 

است. به همین دلیل این پژوهش، پژوهشی نو در این زمینه به شمار می آید.

1. مفهوم شناسی قاعده لا ضرر و لا ضرار و مستندات نقلی و عقلی آن
مراجعه تفصیلی به منابع اسامی با هدف شناخت مفاهیم تأثیرگذار در تأیید یا رد 

نظریات حقوق محیط زیست و کاستی های آن، باعث درک بهتر موضوع می شود:
قاعده »لا ضرر« از قواعدی اســت که در بیشــتر ابواب فقهی ازجمله معامات 
و عبــادات جریان دارد و درواقع از قواعد حاکمه فقهی مدنی اســت؛ بدین معنا که 
بر هرگونه مقرره شــرعی حکومت کرده و تعدی از حدود را اجازه نمی دهد )فرحی، 
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1430ق، 598؛ صــدر، 1420ق، 349(. یکی از کاربردهای این قاعده در »محیط زیســت« 
است. در حقیقت گاهی فقه به ساحتی از زندگی بشر اضافه می شود و به بعد خاصی 
عنایت دارد مثل فقه محیط زیســت، پس فقه محیط زیست شامل بایدها و نبایدهای 
دینی و فقهی در خصوص محیط زیست است )خمینی، 1427ق، 44/1(. شهید اول مدعی 
اســت که فهم کل فقه به پنج قاعده کلی برمی گردد که یکی از این قواعد، قاعده 
»نفی ضرر« اســت )شــهید اول، بی تا، 141(. شــهید مطهری نیز معتقد است: »ازجمله 
جهاتی که به دین اسام خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه 
می دارد این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار 
آن ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اســت. فقها این قواعد را قواعد حاکمه می نامند؛ 
ماننــد قاعــده لا حرج و قاعده لا ضرر که بر سرتاســر فقــه حکومت می کنند. در 
حقیقت اســام برای این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق وتو قائل 
شده است.« )مطهری، 1369، 124(. قاعده لا ضرر آمار کاربردی فراوانی در فقه شیعه و 
اهل تسنن دارد، به گونه ای که در فقه شیعه 650 مسئله و در فقه اهل تسنن 200 مسئله 
مبتنی بر آن است. در بحث اضرار به نفس نیز 50 فرع مبتنی بر این قاعده هست که 
مجموعاً 900 مســئله و فرع فقهی در فقه فریقین به این قاعده استناد داده شده است 

)حسن زاده و دیگران، 1398، 134(.
قاعده لا ضرر مســتند به آیه 233 ســوره بقره، روایات، عقل و اجماع است. در 

ادامه به برخی از این مستندات اشاره خواهد شد.

2. مستندات نقلی قاعده لا ضرر در قرآن کریم و روایات
خداوند در سورۀ بقره می فرماید: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ ... فَلا 
وْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَیكُمْ )بقره/233(. بر همین 

َ
نْ تَسْــتَرْضِعُوا أ

َ
رَدْتُمْ أ

َ
جُناحَ عَلَیهِما وَ إِنْ أ

مبنا مفسران از این آیه، قاعدۀ  »لا حرج« یا »لا ضرر و لا ضرار« را استنباط می کنند 
)طوسی، بی تا، 260/2(.1

صْلَحَ بَیْنَهُمْ 
َ
وْ إِثْماً فَأ

َ
1. آیۀ دیگری که به مسئله عدم عسر و حرج در دین اسام اشاره دارد، آیۀ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أ

هَ غَفُورٌ رَحِیم  )بقره/182( اســت. این آیه به مســئله ارث و وصیت اشاره دارد و این که اگر یکی  فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّ
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در کتب مختلف فقهی نیز ذیل ابواب مختلف و مسائل گوناگون ازجمله آداب 
تجارت، حق شفعه، احیاء موات و ارث به این قاعده استناد شده است. برای نمونه 
رســول خدا؟ص؟ فرمود: »لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن« )حرعاملی، 1409، 32/18(. 
ایــن حدیــث همچنین با عبارت کوتــاه »لا ضرر و لا ضرار« نیــز در کتب روایی 
وارد شــده اســت )حرعاملی، 1409، 25/18(. این عبارت کوتاه شده، اغلب در جواب 
پرســش کنندگان مســائل فقهی مختلف از معصومین؟عهم؟ بوده است. این روایت 
از روایات مســتفیض و مشهور نزد فریقین اســت. بنابراین، اختاف الفاظ در متن 
روایت خدشــه ای به معنــای آن وارد نمی کند. عاوه بر این که ســندش در برخی 
طرق صحیح یا موثق است و شکی در صدور آن از معصوم؟ع؟ نیست )خویی، 1417، 
518/2(. شــکل سوم روایت »لا ضرر و لا ضرار فی الاسام« است. در مورد وجود 
یا عدم قیود »فی الإســام« و »فی المؤمن« آنچه پس از تأمل در اسناد احادیث به 
دســت می آید این است که وجود قید »فی الإســام« به دنبال حدیث »لا ضرر« 
ثابت نیســت؛ زیرا روایاتی که این قید را در بردارند از مرســات بوده و در حدی 
نیســتند که بتوان به آن اعتماد کرد1 )مــکارم شــیرازی، 1390، 82(. قید »علی المؤمن« 
هم از زراره نقل شــده اســت ولی باید توجه داشــت خود زراره به عاوه ابوعبیده 
ایــن حدیث را بدون قید آورده اند. پس اولی این اســت که حدیث را بدون قید در 
نظر بگیریم )مکارم شــیرازی، 1390، 85(. مشــهورترین روایت از روایات فوق مربوط به 
روایت »ســمرة بن جندب« اســت؛ به این صورت اســت که شخصی نصاری که 
درخت ســمرة در خانه اش بود، نزد پیامبر؟ص؟ می آید و از حضور بدون اذن ســمرة 
در خانه اش شــکایت می کند. پیامبر؟ص؟ از ســمرة می خواهد درخت را به نصاری 

از طرف ها از انحراف وصیت کننده و تمایل به یکی از ورثه یا گناهی از جانب وی ترسید گناهی بر او نیست که بین 
آن ها اصاح کند )مکارم شــیرازی، 1373، 28(. از دلایل قرآنی دیگر بر قاعده مزبور عبارتند از:لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ 
  قُوا عَلَیْهِنَّ وهُنَّ لِتُضَیِّ رَرِ )نســاء/95(، وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ )بقره/ ،)282وَلَا تُضَارُّ ولِي الضَّ

ُ
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أ

 َيقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِین خَذُوا مَسْــجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِ ذِينَ اتَّ )طاق/6(، وَ لا تُمْسِــكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا )بقره/،)231وَ الَّ
 )نســاء/12(. در تمام آیات مزبور از اضرار جلوگیری نموده  وْ دَيْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ

َ
ةٍ يُوصى  بِها أ )توبه/107( ومِنْ بَعْدِ وَصِیَّ

است و هرگونه ضرر را ممنوع می سازد )جعفری تبریزی، 1349، 125(.
1. مرسله صدوق، مرسله ابن اثیر، مرسله طریحی.
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واگــذارد و در عوض آن، یک درخــت در مکانی دیگر از پیامبر؟ص؟ بگیرد. نهایتاً 
سمرة مجاب نمی شود که حتی در مقابل درختی در بهشت درختش را واگذار کند 
و رســول خدا؟ص؟ دســتور می دهد درختش را قطع کنند و می فرمایند: تو شخص 
آسیب رسانی هســتی درحالی که ضرر و زیان در حق کسی روا نیست )کلینی، 1407، 
294/5(. همان طور که ماحظه می شود، حضرت تصرف مالک در ملکش را مقید 
به این کرده اســت که مســتلزم اضرار به دیگران نباشد )الخشن، 1395، 120(. در جمله 
رسول خدا؟ص؟ دو کلمه »ضرر« و »ضرار« آمده و به یقین صرفاً برای تکرار کلمات 
و بدون بار معنایی نبوده اســت. تفاوت میان ضرر و ضرار آن اســت که ضرر مطلق 
ورود خســارت به دیگری اســت و حتی شامل جایی که کســی با اعمال مجرمانه 
موجب ضرر دیگری می شــود، هست ولی ضرار جایی است که کسی برای اعمال 
حق خویش یا عملی که در شــرایط عادی مجاز است، موجبات زیان به دیگری را 
فراهم می ســازد )محقق داماد، 1394، 224-225(. همچنیــن در مفهوم عبارت »لا ضرر 
و لا ضرار« علما و دانشــمندان فریقین دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند. بیشترین 
اختاف بر سر تفسیر »لا« در این عبارت است. مرحوم نراقی »لا« را نافیه می گیرد 
با این توضیح که هرکس در اســام به دیگری ضرر بزند باید جبران کند و ضرری 
که جبران پذیر نباشد در اسام وجود ندارد. منظور از »ضرر« هم مطلق ضرر است 
)نراقی، 1408، 17/1-18(. بنا به دیدگاه شــیخ انصاری نیز »لا« نافیه است؛ یعنی این که 
حکم ضرری در اســام وجود ندارد )انصاری، 1419ق، 460/2(. آخوند خراسانی »لا« 
را »نفــی حقیقی« معنا می کنــد و آن را کنایه از نفی آثار می گیرد. معنای »ضرار« 
کیــدی می داند نه این که به موجب »ضرر«، مضارّ باید خســارت بدهد و  را هم تأ
این به معنای برداشته شــدن احکامی است که ضرر آن ها اثبات شود )خراسانی، بی تا، 
381/1(. امــام خمینی؟ره؟ »لا« در عبارت مذکور را از جنس نهی می داند؛ آن هم 
نه نهی الهی که موجب حرمت باشــد بلکه نهی حکومتی و نقش حکومت را در 
جایــگاه مجری احکام و دســتورات الهی توضیح می دهد. ایشــان در بیان مطلب 
می گوید: یکی از شــئونات پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ جایگاه قضاوت و 
حکومت بوده اســت و بر این مبنا هر حکمی که ایشان صادر می کردند جنبۀ الهی 
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یا ارشــادی نداشته بلکه امر مولوی، قضایی و حکومتی بوده است. این گونه احکام 
نسبت به خداوند جنبۀ مجازی یا ارشادی دارند اما این مسئله در مورد سایر ائمه؟عهم؟ 
به علت این که حکومت در اختیار نداشــتند کمتر ملحوظ اســت؛ توضیح این که 
برخــی احکام صادره از پیامبر؟ص؟ به »الفاظ متقدمه« مانند: امر بکذا، فعل بکذا، 
قضی، حکم، روایت شده است اما روایاتی که با لفظ »قال« آمده است برای اثبات 
دلالتشان بر »قضا« نیازمند دلیل هستند. با توجه به این که روایاتی که با لفظ »قضی 
بذلک« و امثال آن وارد شده است بیش از شمارش است نتیجه می گیریم که سخن 
پیامبر؟ص؟ در این گونه احادیث جنبۀ حکومتی و حکم قضایی دارد. نکتۀ بعدی که 
در ناهیه بودن »لا« به آن توجه می کند این اســت که در داســتان سمرة بن جندب 
که مشهورترین نقل روایت فوق است، فرد نصاری به عنوان یک مشکل حکومتی به 
محضر پیامبر؟ص؟ می رسد نه برای حل مشکل شرعی تا حکم را الهی بدانیم )خمینی، 
بی تا، 41/1-58(. شیخ الشریعه اصفهانی نیز حرف »لا« را ناهیه می داند )الخشن، 1395، 
128(. به باور آیت الله سیســتانی نفی در عبارت »لا ضرر« نفی حکم ضرری است 
با در نظر گرفتن این که متعلق نفی »ضرر« اســت؛ منظور »لا ضرر« نفی تســبیب 
برای جعل حکم ضرری است )سیستانی، 1414، 147/1-149(. در مورد معنای »ضرار«، 
می تواند تکرار ضرر رســاندن از یک شــخص و هم از دو شــخص یا چند شخص 
باشد. دلیل این امر هم قول پیامبر؟ص؟ است که به سمرة فرمود: أنت رجل مضارّ و 

شخص نصاری به سمرة ضرر نزده بود )بجنوردی، بی تا، 214/1(.

3. مستندات عقلی قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر جزو مســتقات عقلیه محسوب می شــود؛ یعنی عقل به صورت 
مســتقل حکم می کند که ضرر منفی است و هر کس به دیگری ضرری وارد آورد، 
باید آن را جبران کند )یثربی و محمودی،1397، 9(. با دقت بیشــتر در معنای ضرر، چهار 
گونه ضرر قابل تحصیل اســت: الف( ناشی از طبیعت؛ ب( ناشی از خود انسان ها؛ 
ج( ناشی از قوانین موضوعه برای زندگی فردی و اجتماعی؛ د( ناشی از تزاحم حقوق 
)جعفری تبریزی، 1349، 137(. مورد نخســت را انســان ها با توجه به سود و زیان خویش 
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تفسیر می کنند؛ مثاً اگر زلزله به خانه شان آسیب زند، می گویند زلزله زیان ده است. 
مورد دوم بیانگر این حکم اســت که گاهی خودخواهی انسانی باعث نادیده گرفتن 
حقوق دیگران می شود. مورد سوم بنابر حکم عقل است؛ انسان ها برای همزیستی در 
اجتماع باید از برخی تمایات خویش بگذرند. معنای چهارم گویای این اســت که 
در برخی موارد، ضرر ناشــی از تزاحم حقوق اســت؛ به این معنی که در هر مکتب 
اجتماعی حقوقی برای اشــخاص قائلند ولی از طرف دیگر این حقوق در مواجهه با 
حقوق دیگران ممکن است موجب ضرر و اضرار شود لذا در تزاحم بین حقوق افراد، 
به دو تاقی می رسیم؛ این که یا حقوق مطلقند یا این که هیچ حق ثابت و مطلق وجود 
ندارد بلکه تمام حقوق به صورت مرتبط وضع شــده اند. قاعده لا ضرر در منابع فقه، 
راه دوم را تأیید می کند. شارع مقدس هم نظر به ارتباط زندگی انسان ها باهم که منشأ 
تزاحم حقوق خواهد گشــت به وضع قانون پرداخته است )جعفری تبریزی، 1349، 138-

149(. علمای اهل سنت نیز در بیان مفاد روایت بیان کرده اند که این روایت انجام هر 
خیر و دوری از هر شرّی را القا می کند )ابن عربی، بی تا، 527/2(. فقهای فریقین گرچه 
در هنگام بحث از قاعده لا ضرر ســخن از اجمــاع اصطاحی نمی آورند ولی اگر 
مقصود از اجماع این باشــد که تمام یا اکثر فقهای برجسته، فتوایی دهند که موجب 
کشــف از حجت یا حدس به وجود دلیل قطعی در آن مورد باشــد می توان به ثبوت 

قاعده لا ضرر حکم داد )جعفری تبریزی، 1349، 135(.
بنابرایــن به طورقطع می توان گفت: قاعده لا ضرر ازنظــر فقهای فریقین و تمام 
مدارک فقه اسامی تثبیت شده است.1 لذا عاوه بر نص و روایت از موضع عقل و 
اجماع نیز مفاد حدیث »لا ضرر و لا ضرار« نزد علمای فریقین موردقبول است )ابن 
عربــی، بی تا، 499/1(. درواقع بایــد گفت که مهم ترین دلیل بر حجیت قاعده لا ضرر، 

مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است )شریعت اصفهانی، 1410ق، 24(.

1. هر چند اختافاتی در رابطه با استفاده از این قاعده در حقوق و تکالیف وجود دارد )جعفری تبریزی، 1349، 136(.
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4. مهم ترین نظریه ها و مفاهیم و معانی پنج گانه فقهی قاعده لا ضرر
اهم نظریه های مطرح شده در قاعده لا ضرر شامل موارد زیر است:

1( نفی ضرر عام؛ در اســام حکمی که موجب ضرر به معنای عام باشد، وجود 
ندارد. این حکم می تواند شامل انسان، محیط طبیعی و سایر موجودات شود؛

2( نفی آثار و موضوع حکم؛ به بیان دیگر موضوعاتی که دارای حکم هستند اگر 
موجب زیان شوند، احکام آن ها برداشته می شود؛

3( نفی ضرر غیرمتدارک؛ یعنی کسی که به دیگری ضرری بزند باید آن را تافی 
کند و در اسام چنین ضرری وجود ندارد؛

4( منظــور نهــی حکومتی اســت؛ یعنی حاکمیت جامعه اســامی نســبت به 
آســیب زنندگان به »محیط زیست« مسئول است و فرد یا افرادی که موجب تخریب 

زیست محیطی می شوند را نهی می کند؛
5(کنایه از عدم فعل ضرری یا عدم امضاء فعل ضرری در شریعت اسام است، 
خواه وضعی باشــد یا تکلیفی؛ این بدان معناست که وقتی پیامبر؟ص؟ این امر را امضا 
نکند،گویا هیچ اثری از آن در محیط تشــریع باقی نمی ماند؛ یعنی این موارد نزد من 

مجاز نیست )مکارم شیرازی، 1390، 140-139(.

5. بازخوانی مبانی و نظریات حقوق محیط زیست و توجه به نقاط قوت و 
ضعف آن ها

     بــه مجمــوع شــرایط طبیعی و اجتماعی کــه بر زندگی فرد یــا جامعه اثر 
می گــذارد، »محیط زیســت«1 اطــاق می شــود )جالیــان، 1395، 172(. »حقوق 
محیط زیســت«2 عبارت اســت از مجموعــه ای از قواعد کــه در ارتباط با حفظ 
محیط زیست و ارتباط انســان و محیط است. »حقوق بین الملل محیط زیست«3 
به عنــوان سلســله ای از قواعــد عرفــی و قــراردادی بین المللــی از جدیدترین و 

1.Environmental
2.Environmental Law
3.Environmental International Law

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


113

 از تزاحم تا تکامل: 
مطالعه تطبیقی 

نظریات و مبانی حقوق 
محیط زیست با قاعده 

لا ضرر

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

گســترده ترین شــاخه های حقوق بین الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط 
تابعان حقوق بین الملل درزمینهٔ حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است )جالیان، 
1395، 173-174(. بر اســاس این تعاریف، هدف از وضع قوانین محیط زیست، در 
درجۀ اول حفاظت محیط زیســت و درنتیجه حفظ ســامت و حقوق انســان ها 
در بر هم کنش با طبیعت اســت. بنابراین وضع قوانین زیســت محیطی بیشتر جنبۀ 
پیشــگیرانه خواهند داشــت )والاس و مارتیــن ارتــگا، 1392، 313(؛ چراکه وارد آمدن 
خسارت به محیط زیست در بسیاری موارد جبران ناپذیر است )شاه حسینی و مشهدی، 
1395، 146(. درواقع محیط زیســت با توجه به برهم کنش های انسان و فعالیت های 
او بر طبیعت توصیف می شــود و فعالیت های انســان نیز جنبه های مختلفی دارد. 
امروزه فعالیت های صنعتی، کشــاورزی و زیســتی انسان موجب تخریب و ضرر 
زدن به محیط زیست و تحت تأثیر قرار دادن آن از جنبه های مختلف ازجمله تغییر 
اکوسیســتم، تغییر آب وهوا، از بین رفتن زیبایی طبیعت، در معرض انقراض قرار 
گرفتن گونه های زیســتی و جانوری، تلفات شــهری و روستایی ناشی از رعایت 
نکردن حقوق محیط زیســت است. اکنون این مســئله تبدیل به یک بحران شده 
و تبعــات جدیدی، ازجمله مهاجرت که به دنبال آن نیز رقابت  انســان بر ســر به 
دست آوردن هرچه بیشتر منابع، را به وجود آورده است. ریشه های اندیشه ای که 
امروزه بحران زیســت محیطی را سبب شده است را می توان در عصر روشنفکری 
جستجو کرد؛ بعد از انقاب صنعتی تفکر جدایی انسان از طبیعت و تسلط بر آن 
از سوی دانشمندانی نظیر کانت، پاسکال، فرانسیس بیکن سبب اعتقاد به فقدان 
شعور و ارزش های ذاتی در موجوداتی غیر از انسان شد و »انسان« این حق را به 
خود می داد که به طبیعت آســیب بزند )امین زاده، 1381، 99(. در ادامه با بازاندیشی 
منابع اســامی، بخشی از کاســتی های نظریات محیط زیســت هویدا می گردد. 
نظریات مطرح حقوق محیط زیســت کنونی شــامل: نظریــه تقصیر، نظریه خطر 
)عدم تقصیر( و نظریات مختلط است که نظریه مختلط نیز خود به موارد دیگری 
ازجمله: نظریه فرض تقصیر و نظریه تضمین حق و ... قابل تقســیم است )فهیمی 

و مشهدی، 1390، 319-315(.
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5.1. نظریه تقصیر
این نظریه ســنتی ترین نظریه در مســئولیت مدنی زیست محیطی است. براین 
اساس خسارات زیست محیطی قابل مطالبه نیستند مگر این که بتوان تقصیر عامل 
ورود خســارات را اثبــات کرد؛ اگر زیان دیــده اثبات کند عامــل زیان در وارد 
آمدن خســارت تقصیر داشــته مسئول خواهد بود )فهیمی و مشــهدی، 1390، 316(. بر 
این اساس قواعد مســئولیت مدنی سنتی در ارزیابی خسارت های زیست محیطی 
ناتوان اســت. ازجمله دلایل ناتوانی و ناکارآمــدی این قواعد، کارایی کم آن در 
پیشگیری از خســارات زیست محیطی است )فهیمــی و مشــهدی، 1390، 290(. دلایل 
عدم موفقیت نظریه تقصیر عبارتند از: انگیزه کم قربانیان برای مطالبه خســارات 
زیست محیطی، اثبات رابطه سببیت این خسارات، دشواری و در مواردی ناتوانی 
دادگاه هــا از ارزیابی این خســارات )کاتوزیان و انصــاری، 1387، 289-290(. درواقع  
پذیرش  این  نظریه  امکان  جبران  بســیاری  از خســارات  زیســت محیطی  را دشوار 
می نماید؛ چراکه  اثبات  تقصیر در خسارات  زیست محیطی  برخاف  سایر حوزه ها 
مشــکل  است.  دشواری این  امر بیشتر ناشــی  از ماهیت  خسارت  زیست محیطی ، 
تکثــر آلوده کنندگان  یا آلوده کنندگان  متعدد  اســت  )بهرامی احمــدی و فهیمی، 1386، 

.)13

5.2. نظریه خطر )عدم تقصیر(
     نظریه خطر یا نظریه مبتنی بر عدم تقصیر، حکایت از آن دارد که اگر کســی 
بــه فعالیتی بپردازد و محیطــی خطرناک برای دیگران فراهم آورد کســی که از این 
محیط منتفع می شود باید زیان های آن را جبران کند )فهیمی و مشهدی، 1390، 316(. در 
نظریه خطر نیاز به اثبات خسارت نیست و همین که زیان به محیط وارد شود موجب 
ضمان می شود؛ اعم از این که آلوده کننده درواقع تقصیر داشته است یا نه. این نظریه 
از حیث جبران خســارات زیست محیطی مناسب اســت ولیکن از جهاتی ازجمله: 
محــدود کردن فعالیت های اقتصادی و کاهش انگیزه افراد موردنقد اســت )فهیمی و 

مشهدی، 1390، 317(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


115

 از تزاحم تا تکامل: 
مطالعه تطبیقی 

نظریات و مبانی حقوق 
محیط زیست با قاعده 

لا ضرر

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

5.3. نظریه تضمین حق
بر مبنای این نظریه در راســتای تضمین احترام به حق سامتی، حق حیات و حق 
محیط زیســت افراد، اگر شخصی به محیط زیست آســیب وارد کند مسئول جبران 

خسارت است حتی اگر از وی خطایی سر نزده باشد )فهیمی و مشهدی، 1390، 318(.
شــکل 1، طرحی از نســبت و همپوشــی نظریات حقوق محیط زیست را نشان 

می دهد.

6. بازاندیشــی مبانی و نظریات حقوق محیط زیست در بستر فقه اسلامی 
با تأکید بر قاعده لا ضرر

پس از توضیح دیدگاه فقها در معنای قاعده »لا ضرر و لا ضرار« و مطرح کردن 
نظریات حقوق محیط زیســت کنونی، حال نوبت به بررسی تطبیقی آن معانی با این 
نظریات شــده است تا از پس این کاوش به فهم دقیق و روشنی از کاربرد قاعده »لا 
ضرر و لا ضرار« در فقه محیط زیست و نیز وجوه افتراق و اشتراک نظریات حقوق 

محیط زیست با قاعده لا ضرر دست یابیم.

6.1. اســتقصای کامل منابع در فقه محیط زیست و هماهنگی مقدمات و 
نتایج در قاعده لا ضرر

»محیط« یکی از اســمای الهی اســت. رجوع به آیات قرآن نشــان می دهد که 
هُ  رْضِ وَ كانَ اللَّ

َ
ماواتِ وَ ما فِى الْ هِ ما فِى السَّ خداوند بر همه چیز محیط اســت؛ وَ لِلَّ

بِكُلِّ شَى ءٍ مُحِیطا )نساء/126(. این امر نشان می دهد که خداوند محیطِ  زیستی بشر 
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است؛ یعنی بدون بحث وحدت وجود، محیط زیست فعلی ما همان محیط خدایی 
اســت )امین زاده، 1381، 101(. این تعبیر قرآنی که خدا بر همه چیز محیط اســت نقطۀ 
آغازین درک محیط زیســت از منظر اسام اســت )محقق داماد، 1373، 80-81(. نکتۀ 
بعدی که از آیه به دست می آید، تکلیفی است که انسان نسبت به آسمان ها و زمین 
یا همان محیط زیســت دارد. یکی از مفاهیم موافق آیه این اســت که همان طور که 
انسان نسبت به خداوند باید پاسخگو باشد1 نسبت به محیط زیست خود هم مسئول 
و مکلف اســت؛ زیرا آسمان ها و زمین از آن خداســت. مسئولیت انسان نسبت به 
عِیم )تکاثر/8( روشن تر می توانیم  محیط زیســت را در آیۀ ثُمَّ لَتُسْــئَلُنَّ يوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
درک کنیم. از سیاق آیه برمی آید که معنای »نعیم« مطلق است؛ یعنی هر چیزی که 
واژه نعمت بر آن صادق باشــد )طباطبایی، 1417، 352/20(. بنابراین محیط زیست نه تنها 
از منظر اســام از قداست برخوردار اســت بلکه انسان نسبت به آن مسئولیت دارد. 
اســام و بالأخص قاعده لا ضرر زمینه معرفتــی و اعتقادی خاصی به فعالیت های 
انسان می بخشــد. توجه به معنویت مستتر در محیط زیست در اسام بین مذهب و 
محیط زیست یگانگی خاصی به وجود می آورد )امین زاده، 1381، 101(. اهمیت قاعده 
لا ضــرر به اندازه ای اســت که شــماری از متفکران اســامی، از آن به عنوان راز و 
رمز هماهنگی اسام با پیشرفت ها و توسعه فرهنگ یادکرده اند )مطهری، 1369، 121(. 
همان طور که گذشــت مرحوم نراقی بیان می کند که عامل زیان، موظف به جبران 
خســارت است. معنای »نفی ضرر غیرمتدارک« در بیان مرحوم نراقی را می توان از 
طریق مازمه ضرر با جبران و همچنین اســتفاده از شمول احکام عدمی موردتوجه 
قرار داد؛ این بدان معناســت که اگر در خارج ضرری واقع شود تنها حکم به صرف 
اضرار کفایت نمی کند بلکه باید برای جبران خســارت اقدام شود )فهیمی و مشهدی، 
1390، 322(. لذا این معنا در ارتباط و در راســتای نظریه تضمین حق اســت. درواقع 
مفاد قاعدۀ لا ضرر، نفی حکمی اســت که از ناحیۀ آن ضرر، اعم از آنکه مکلف 
عالم به این معنی باشــد یا نباشــد، ناشی می شــود؛ زیرا الفاظ موضوع برای معنای 

ا كُنْتُمْ تَعْمَلُون )نحل/93(. ةً واحِدَةً وَ لكِنْ يضِلُّ مَنْ يشاءُ وَ يهْدِی مَنْ يشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّ مَّ
ُ
هُ لَجَعَلَكُمْ أ  .1وَ لَوْ شاءَ اللَّ
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واقعی هســتند. بنابراین به فرمودۀ پیامبر اکرم؟ص؟ حکم ضرری از صفحۀ تشــریع 
مرفوع می شــود )موســوی بجنــوردی، 1401ق، 264/1(. در حقیقت با حاکمیت قاعده لا 
ضرر، هر حکم ضرری که در اســام وارد شــده باشد، برداشته می شود و قاعده لا 
ضرر ناظر بر کلیه احکام ضرری است. لذا  »لزوم بیع ضرری«  و »وجوب وضوی 
ضرری« برداشــته می شود بدین ترتیب که قاعده لا ضرر در مورد نخست، موجب 
پیدایش خیار فســخ و در مورد دوم، باعث وجوب تمیم می گردد )موســوی بجنوردی، 
ر به  1401ق، 40/2-42(. دیدگاه شــیخ انصاری مدعی این نکته اســت که احکام مضِّ
محیط زیســت باید برداشته شود و درواقع در اسام حکمی که موجب ضرر باشد، 
وجود ندارد. شــیخ انصاری معتقد اســت قاعده لا ضرر در بیان تافی خسارت از 
سوی عامل زیان نیست؛ چراکه معنای نافیه »لا« را مرجح می داند )انصاری، 1419ق، 
461/2(. پس این معنا در ارتباط و در راســتای نظریه تقصیــر قرار می گیرد. دیدگاه 
آخوند خراســانی از قاعده لا ضرر جهت وضع قوانین زیســت محیطی، نفی آثار و 
موضوع حکم اســت )خراســانی، بی تا، 381/1(. با دقت در مفهوم و معنایی که آخوند 
بیــان کردند و با توجه به نظریات حقوق محیط زیســت،توجه ما را به نظریه تقصیر 
ســوق می دهد؛ توضیح این که نفی آثار به این معناست که ممکن است علی الظاهر 
حکم، ضرر داشــته باشد ولی آثار و نتایجی که از قانون وضع شده به دست می آید 
به نفع جامعه و محیط زیســت اســت. از دیدگاه امام خمینی؟ره؟ قاعده لا ضرر از 
قواعد حکومتی و قضایی اســت و در حقیقت این قاعــده در بیان پیامبر؟ص؟ جنبه 
ارشادی نداشته است و پیامبر؟ص؟ در جایگاه حاکم و مجری دستورات خداوند این 
حکم را صادر کرده است. از این رو حکومت اسامی نسبت به حفظ محیط زیست 
و جلوگیری از آســیب رسیدن به آن مسئولیت دارد و ازآنجایی که دولت قیّم حقوق 
افراد جامعه است در برابر حفاظت و بهره برداری کارآمد از محیط زیست به صورت 
کلی و وکیل حقوق افراد جامعه در برابر عاملِ زیان در حیطۀ شخصی است. نقش 
او بسیار مهم جلوه می کند؛ چراکه عامل تقنین و اجرای احکام بر عهدۀ حکومت 
به معنای کلی آن است )خمینی، بی تا، 59/1(. این معنا با قوانین جدید بین المللی دارای 
هماهنگی اســت؛ زیرا همان طور که بیان شد اعامیه ریو نسبت به گذشته به نقش 
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کید بیشــتری دارد. به باور آیت الله سیستانی  دولت ها در حفاظت محیط زیســت تأ
نفی در عبارت »لا ضرر« نفیِ حکم ضرری در شریعت اسام است یعنی حکمی 
که موجب ضرر باشــد، در اسام وجود ندارد )سیستانی، 1414ق، 147/1( و این معنا در 
راســتای نظریه خطر قرار می گیرد. قباً گفته شد که علمای اهل سنت نیز در بیان 
مفاد روایت »لا ضرر و لا ضرار« بیان داشتند که به معنای انجام هر خیر و دوری از 
هر شرّی است )ابن عربی، بی تا، 527/2( و این معنا کنایه از عدم فعل ضرری در شریعت 
اسام است )مکارم شیرازی، 1390، 139-140(. لذا در حقیقت این بیان در ارتباط با نظریه 

خطر قرار می گیرد.

جدول 1، رابطه معانی قاعده لا ضرر در فقه محیط زیســت را با نظریات حقوق 
محیط زیست نشان می دهد.

جدول‌1:‌رابطه‌و‌ارتباط‌نظریات‌قاعده‌لا‌ضرر‌با‌نظریات‌حقوق‌محیط‌زیست

ف
دی

ر
نظریه‌قاعده‌لا‌ضررمعانی‌مطروحه

محیط‌زیست

شماره‌
قاعده‌لا‌

ضرر

شماره‌نظریه‌
محیط‌زیست

1

مرحوم نراقی بیان 
می کند که عامل 
زیان موظف به 
جبران خسارت 

است

نفی ضرر 
غیرمتدارک

نظریه تضمین 
4-33حق

2

شیخ انصاری مدعی 
این نکته است که 

ر به  احکام مضِّ
محیط زیست باید 

برداشته شود

در اسام حکمی 
که موجب ضرر 
وجود داشته باشد 

نیست
4-11نظریه تقصیر

نفی آثار و موضوع آخوند خراسانی3
4-21نظریه تقصیرحکم
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جدول‌1:‌رابطه‌و‌ارتباط‌نظریات‌قاعده‌لا‌ضرر‌با‌نظریات‌حقوق‌محیط‌زیست

ف
دی

ر

نظریه‌قاعده‌لا‌ضررمعانی‌مطروحه
محیط‌زیست

شماره‌
قاعده‌لا‌

ضرر

شماره‌نظریه‌
محیط‌زیست

نهی حکومتیامام خمینی؟ره؟4
انطباق با 

قوانین جدید 
)اعامیه ریو(4بین المللی

5

به باور آیت الله 
سیستانی نفی در 

قاعده لا ضرر، نفی 
حکم ضرری در 

شریعت اسام است

در اسام حکمی 
که موجب ضرر به 
معنای عام وجود 
داشته باشد نیست

4-12نظریه خطر

6

بنا بر نظر علمای 
اهل سنت قاعده 
لا ضرر، انجام هر 
خیری و دوری 

از هر شرّی را القا 
می کند

عدم فعل ضرری در 
4-52نظریه خطرشریعت اسام است

    
 نکته کلیدی در قاعده »لا ضرر« حکومت آن بر تمامی احکام و افعال اســت 
حتی در اســتفاده شــخصی، فرد ملزم به رعایت حقوق محیط زیســت است )فهیمی 
و عــرب زاده، 1391، 192(. بنابرایــن بهترین تفســیری که از قاعده »لا ضــرر« در قبال 
»محیط زیســت« می توان ارائه داد: جایز نبودن هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین 
قانونی اســت که منجر به ضرر زدن به محیط زیســت از سوی فرد یا افراد در جامعه 
اســامی می شود )ابراهیمی سالاری، صالح نیا و لشکری پور، 1392، 8( ضمن این که همه افراد 
جامعه نســبت به حفظ و تاش برای استفاده بهینه از منابع محیط زیست، مسئولیت 
الهــی دارند. می تــوان از قاعده لا ضرر برای انتخاب بهتریــن روش و کامل کردن 
روش ها و نظریات موجود محیط زیست بهره جست و در حقیقت این قاعده ظرفیت 

ارائۀ روشی جدید در بیان نظریات حقوقی زیست محیطی را دارد.
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6.2. فواید قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست
فواید قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست را به صورت کلی می توان این گونه بیان نمود:

1( هیچ ضرری از ناحیه شــارع )دین اســام( بر کســی یا چیزی وارد نمی شود. 
بنابراین انســان ها باید بکوشــند تا با کاهش تمایات مادی خویش آســیب کمتری 
به محیط زیســت زده و با حفظ حقوق انســان های دیگر در بهره مندی از مواهب و 
نیازمندی های زیست محیطی شان در شکل گیری جامعه ای سالم، آزاد و رو به رشد 

سهیم باشند )مکارم شیرازی، 1390، 185(.
2( هیچ ضرری از ناحیه مکلفین )در بحث ما تمامی انســان ها( به یکدیگر وارد 
نمی شــود. در بحث حقوق محیط زیست چون فرقی بین مکلف به واجبات شرعی 
دین اسام و غیر او نیست، نتیجتاً معنای مکلف شخصی می شود که قدرت بر انجام 

فعل اختیاری دارد.
3( در رابطۀ بین افراد تا زمانی که حقوق افراد تزاحم و اضرار پیدا نکرده، مشروع 
اســت. یکی از نتایج این فایده در فقه محیط زیســت، زمانی است که به سبب فعل 
یا ترک فعل یا قانون وضع شــده خســارتی متوجه محیط زیست و حقوق انسان ها در 
برخورداری از محیط زیســت نشــود، آن قوانین وضع شده ادامه خواهد یافت مگر به 

سبب تغییر شرایط و موقعیت تزاحم ایجاد شود.
4( به طورکلی قوانین موضوعه تابع شــرایط و موقعیت مکانی و زمانی هســتند. 
آنچه اهمیت دارد این اســت که نتایج این قوانیــن در همۀ مکان ها و زمان ها زیان ده 
نباشند. بنابراین صورت احکام به حسب تغییر شرایط اقلیمی، تغییر جمعیت و مسائلی 

ازاین دست قابل تغییر هستند.
5( در هنگام تزاحم دو حکم )قوانین زیست محیطی( حکمی که ضررش کمتر 
است مرجح است. به بیان دیگر وضع قوانین زیست محیطی تابع شرایط زمانی و مکانی 

است و بسته به موقعیت می تواند تغییر کند.
6( در شــمول قاعده لا ضرر بین احکام وجودی و عدمی فرقی نیست؛ یعنی اگر 
کوتاهــی از فرد یا افــرادی موجب اضرار به فرد یا افراد دیگری شــود، چنین ضرری 
به مقتضای قاعده لا ضرر نفی شده و مشروع نیست و موجب ضمان است. در حقیقت 
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در این قاعده، ضرر به صورت مطلق نفی شده و شامل ضرر به فرد و جمع یا ضرر بر 
انســان و محیط زیست می شود. شارع ضرر و ضرار را امضاء نکرده است چه مربوط 
به وجود حکم ضرری باشــد یا ضرری که ناشــی از عدم یک حکم باشد؛ هر فعل 
ضرری که به دیگران ضرر می رساند حرام است و در عالم وضع نیز هر معامله ضرری 
محکوم به بطان اســت )مکارم شــیرازی، بی تا،  68(. برای مثال کوتاهی در اطاع رسانی 
وضعیت جوّی اگر موجب زیان شود، عامل ضرر باید تافی کند. مثال دیگر این که 
اگر در بهره برداری از معدنی که در جوار روستایی قرار دارد تزاحم برای اهالی ایجاد 
شــود صاحب معدن ضامن اســت. از همین جا بار دیگر نقش حکومت و دولت در 
قانون گذاری حقوق محیط زیســت پررنگ تر می شود؛ چراکه در صورت نبود قانون 
اگر اضراری به افراد جامعه وارد شود حکومت ضامن است و مردم حقِ  طلب خواهند 
داشت )مکارم شیرازی، 1390، 184(. ازنظر حقوقی نیز این حق برای کلیۀ شهروندان وجود 
دارد که در برخورد با این گونه موارد، نخست با درخواست مستقیم و در صورت امتناع 

از مراجع قضایی، الزام مقامات مسئول را خواستار شوند )محقق داماد، 1394، 228(.
7( حکم به نفی ضرر از باب عزیمت اســت نه رخصت )محقق داماد، 1394، 169-
178(؛ بدین معنی که ترک فعل ضرری واجب اســت. پس درصورتی که شخص از 
روی جهــل یا قصور فعل یا ترک فعلی کند که موجب ضرر زدن به محیط زیســت 
ر بر او جاری نیســت. در اینجا باید تتبع بیشتری از سوی  شــود، حکم شخص مقصِّ
قانون گــذاران و حقوق دانان صــورت گیرد که تافی چگونــه خواهد بود. هرچند 
درجایــی که عامل ضرر مقصر هســت نیز این وظیفه بر عهــدۀ قانون گذار زیر نظر 

حاکم شرع است.
8( در ضرر حکم فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیســت )محقق داماد، 1394، 
230(. از این فایده می توان نتیجه گرفت ضرر زدن به غیرمســلمان از جانب مسلمان 
هم جایز نیســت و موجب ضمان است. همان طور که از داستان سمرة نیز مشخص 
است پیامبر؟ص؟ حکم به نفع شخص نصاری داد. پس ازاین جهت فرقی بین مسلمان 
و غیرمســلمان نیســت. بدین ترتیب یکی از نتایج این معنا فرامذهبی بودن موضوع 

محیط زیست از دیدگاه اسام است.
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وجوه اشتراک قاعده لا 
ضرر در فقه محیط زیست با نظریات 

حقوق محیط زیست 

وجوه افتراق قاعده لا ضرر 
در فقه محیط  زیست 

با نظریات حقوق محیط زیست 

قاعده لا ضرر زمینه معرفتی و اعتقادی خاصی  را به فعالیت های انســان می بخشــد ، به 
که  همین معنویت مســتتر در اســام یگانگی خاصی را با محیط زیست به وجود آورد.  گونه ای 
کم رنگ اســت به  لیکن در نظریات حقوق محیط زیســت این زمینه معرفتی و معنوی بســیار 
که جدایی انســان از طبیعت و تســلط بر آن ســبب اعتقاد به فقدان شعور و ارزش های  گونه ای 
ذاتی در موجوداتی غیر از انسان شد و انسان این حق را به خود می داد که به طبیعت آسیب بزند. 

در فقه محیط زیست تا زمانی 
که قانون وضع شــده خسارتی را متوجه 
محیــط زیســت و حقــوق انســان ها در 
برخورداری از محیط زیســت نکند آن 
قوانین وضع شــده ادامه خواهد یافت. 
به طور کلی قوانین موضوعه در نظریات 
حقوق محیط زیست نیز تابع شرایط و 
موقعیت مکانی و زمانی هستند. آنچه 
که این قوانین در  مهم اســت این است 
همه مکان ها و زمان ها زیان ده نباشد .  

مطابــق با قاعــده لاضرر ، ضــررزدن 
مســلمان به غیر مســلمان جایز نیست 
و موجــب ضمــان اســت پــس از ایــن 
غیــر  و  مســلمان  بیــن  فرقــی  جهــت 
مســلمان نیســت و این معنــا دلالت بر 
فرامذهبی بودن موضوع محیط زیست 
از دیــدگاه اســام دارد و در نظریــات و 
اعامیه های جدید بین المللی حقوق 
محیط زیست نیز بر مسئولیت و جبران 
محیــط  آلودگــی  از  ناشــی  زیان هــای 
کید  زیست و خســارات فراسرزمینی تأ
که  کرد  شــده اســت و لذا بایــد اذعــان 
در عرصــه حقوق محیط زیســت نیز از 
حیــث مذهب و نژاد فرقــی در التزام به 

قوانین زیست محیطی وجود ندارد .

»محیــط زیســت« نــه تنها از منظر اســام از قداســت برخوردار اســت، بلکه انســان نســبت 
بــه آن مســئولیت دارد و فقــه اســامی، برهــم کنش انســان و طبیعــت از همان ابتدای شــریعت 
کیــد بــوده اســت. اما قوانیــن حقوق بیــن الملــل درباره مســؤولیت و  پیامبــر اســام؟ص؟ مــورد تأ
جبران زیان های ناشــی از آلودگی و خســارات فراســرزمینی ســابقه ای حدوداً پنجاه ســاله دارد. 

از منظرگاه فقه اسامی انسان ها باید بکوشند تا با کاهش تمایات مادی خویش آسیب 
کمتــری بــه محیــط زیســت زده و با حفظ حقوق انســان های دیگــر در بهره منــدی از مواهب و 
گیری جامعه ای ســالم و رو به رشد سهیم باشد.  نیازمندی های زیســت محیطی شــان در شکل 
ولی در نظریات حقوق محیط زیست و بخصوص در اعامیه های اولیه کنفرانس ملل متحدهر 
انسانی از حقوق بنیادی آزادی و شرایط متناسب زندگی در محیط مناسبی برخوردار است لذا 
کید شده و بیشتر به جنبه آزادی انسان ها تمرکز  در این نظریات کمتر بر کاهش تمایات مادی تأ

داشته اند . 

مطابق با قاعده لاضرر در فقه محیط زیست هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین قانونی که 
منجر به ضرر زدن به محیط زیست از سوی فرد یا افراد جامعه جایز نیست یعنی هیچ ضرری از 
ناحیه شارع بر کسی یا چیزی وارد نمی شود . ولی در بحث حقوق محیط زیست چون فرقی بین 
مکلف به واجبات شرعی دین اسام و غیر او نیست ، نتیجتاً معنای مکلف شخصی می شود و 

قدرت بر انجام فعل اختیاری است. 

در قاعده لاضرر کوتاهی از فرد یا افرادی که موجب اضرار به طبیعت شود ، مشروع نمی باشد 
و موجب ضمان است . در حقیقت بر اساس قاعده لاضررهر نوع ضرری به منابع طبیعی ضمان 
که موجب  که در نظریات حقوق محیط زیست وجود قوانینی محکم  آور خواهد بود در حالی 

ضمان و پیشگیری از خسارات زیست محیطی باشد ، کم رنگ است.

در فقه محیط زیست در جایی که عامل ضرر مقصر باشد ، وظیفه قانونگذاری جهت تافی 
کم شــرع و حکومت می باشــد . لیکن در نظریات حقوق محیط زیســت  و ضمــان زیــر نظر حا
که در آنجا نیز وضع قوانین زیست محیطی بیش تر جنبۀ  گذاری را دارد  تنها دولت حق قانون 

پیشگیرانه دارند.

نمودار خوشه ای 1، وجوه افتراق و اشتراک قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست را 
با نظریات حقوق محیط زیست نشان می دهد.

ک‌قاعده‌لا‌ضرر‌در‌فقه‌محیط‌زیست‌ نمودار‌خوشه‌ای‌1:‌موارد‌افتراق‌و‌اشترا
با‌نظریات‌حقوق‌محیط‌زیست
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نتیجه گیری
یکی از اصول و قواعد مهم فقهی برای حفاظت از محیط زیســت قاعده لا ضرر 
اســت. در قاعده لا ضرر، چون ضرر به صورت مطلق نفی شده، شامل ضرر به فرد 
و جمع یا ضرر بر انســان و محیط زیست می شود. شارع ضرر و ضرار را امضا نکرده 
است؛ چه مربوط به وجود حکم ضرری باشد یا ضرری که ناشی از عدم یک حکم 
باشــد. بنابراین، هر فعل ضرری که به دیگران ضرر می رساند حرام است و در عالم 
وضع نیز هر معامله ضرری محکوم به بطان اســت. همچنین با پذیرش امور عدمی 
در قاعــده لا ضــرر، این قاعده نقش بازدارنده در تخریب محیط زیســت را خواهد 
داشت و قانون گذار را مکلف به تدوین قوانین حمایتی از محیط زیست می کند؛ زیرا 
فقدان این قوانین موجب ایراد ضرر به منابع طبیعی خواهد بود. عاوه بر آن بررســی 
کاربرد قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست حاکی از آن است که دولت و حکومت 
در قانون گذاری به جهت پیشگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و همچنین در 
حفظ و پاســبانی از حقوق افراد جامعه در برهم کنش انسان و طبیعت نقش به سزایی 
دارد. با توجه به اینکه قاعده لا ضرر شامل احکام عدمی هم می شود باید اذعان کرد 
که تضییع حقوق فرد یا افرادی از جامعه باید از طرف عامل زیان تافی شود. در اینجا 
دولت نقش پاســبان از حقوق زیســت محیطی افراد جامعه را دارد. لذا حکم به نهی 
»لا« در قاعده مزبور نقش حکومت و دولت را در حفظ حقوق زیست محیطی افراد 
جامعه به صورت واضح و پررنگ نشــان می دهد. در تزاحم بین حقوق افراد جامعه 
در اســتفاده از محیط زیست، دولت باید به شکلی داوری کند که ضمن مطالبه حق 
افرادِ زیان دیده از عامل زیان، کمترین آســیب به محیط زیســت وارد شود. همچنین 
حکم به نفی »لا« در قاعده لا ضرر نگاهی پیشــگیرانه به موضوع آسیب رساندن به 
محیط زیســت دارد. لذا حکم به نفی آسیب رساندن محیط زیست منحصر به انجام 
فعل نیست و اگر ترک فعلی هم موجب صدمه زدن به محیط زیست یا زیان رساندن 
به حقوق فرد یا افراد جامعه شــود، عامل زیان ضامن اســت. روشن است که وجود 
قوانین محکم زیست محیطی در پرتوی قاعده لا ضرر می تواند در حفظ حقوق افراد 
جامعه تعیین کننده باشد. ترجمه »لا« به نفی ضرر غیرمتدراک، حاکی از این است 
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که عامل زیان باید به جبران خسارت بپردازد و از این حیث که مطلق است تقصیر و 
عدم تقصیر او نقشــی در جبران خسارت ندارد؛ یعنی درهرصورت ضامن است؛ لذا 
به  دلالت  این  قاعده  می توان  ضمان  قهری  صدمه  زنندگان  به  محیط زیست  را از طریق 
نفی  ضرر غیرمتدارک  و مازمه ضرر با جبران  و هم چنین  اســتفاده  از شمول  احکام  
عدمــی، مورد مداقه  قرار داد. همچنین بین افراد جامعه از حیث مذهب و نژاد فرقی 
در التزام به قوانین زیســت محیطی وجود ندارد. البته قوانین زیست محیطی به تنهایی 
ضامن حفاظت محیط زیست و طبیعت نیستند و نوع بشر بایستی با کاهش تمایات 
و خواسته های مادی خویش محیطی سالم و پایدار را فراهم کند. بنابراین طبق قاعده 
لا ضرر در فقه محیط زیست، اخاق انسانی و کاهش خواسته های مادی بشر باید در 

حفاظت از محیط زیست انسانی در کنار تقنین و نقش دولت موردتوجه قرار گیرد.
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